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   حاج‌آقا این طبع شعر چطور به شما رسیده است؟ 
پدرم، آقای »کربلایی‌ابراهیم‌ناصری«، هم خیاط بود، 
گر نوحه‌ای پیدا می‌شد  هم مداح؛ طبع شعر داشت و ا
که بندی از آن نظم نداشت، درستش می‌کرد. درواقع 
پدرم طبع شعر را از مادرش »حوا‌خانم« به ارث برده بود.

پدرم می‌گفت که مادر‌بزرگم، حواخانم، در جوانی شعری 
برای حضرت‌علی)ع( گفته و چون مداد نداشته است، 
آن را با گوگرد کبریت روی تکه‌کاغذی نوشته و برای 
کرده  گنج و شیئ عزیزی حفظش  سال‌ها مثل یک 
است. آن روزها حواخانم در روستا زندگی می‌کرد و در 
روستاهای آن زمان، امکانات چندانی وجود نداشت. 
من خودم متولد »چرمه« هستم که یک روستای تاریخی 
در چهل‌کیلومتری فردوس و پانزده‌کیلومتری سرایان 
است. من تا کلاس ششم قدیم درس خواندم. درسم 
خیلی‌خوب بود. کنارش با پدرم به کار خیاطی مشغول 
بودم. اولین شعرم را اوایل دهه30 قرن گذشته گفتم. 
کلاس پنجم یا ششم بودم که ماجراهای مصدق و ملی 
شدن نفت پیش آمد. من آنجا شعری در حمایت از او 
درست کردم. این شعر را وقتی برای آقای »حسینی« 
که معلم ما و اهل فضل و ادب بــود، خواندم، خیلی 
استقبال کرد و به من گفت که راه شعر را دنبال کنم. من 
این بیت را هم آن دوران برای او گفتم: »آقای حسینی 
عَلم علم جهان است/ در علم و ادب سرمه چشم دو 
جهان است«. این آقای معلم بعدها کتابی به من هدیه 
داد که در حاشیه ورق اولش چند جمله‌ای برایم نوشته 
بود قریب به این مضمون که »از اول سال درصدد بودم 
تا از ذوق و ادب نورالدین ناصری تقدیر کنم. این کتاب 

را به‌همین‌سبب پیشکش می‌کنم.«

   پس این‌ها نخستین جرقه‌های شاعری 
بودند در طبع شما. درست است؟

بله. من البته بیشتر طبعم به سرودن نوحه و 
مرثیه مایل بود. یادم هست که نوجوان بودم و 

رفته بودیم بیرون روستا که خار بکنیم. شب هفتم 
محرم بود؛ شبی که اشقیا آب را بر اهل بیت)ع( 

می‌بندند. آنجا -در همان صحرا- نوحه‌ای 
نوشتم که مضمونش چنین بود: »‌آقا! این‌ها 

آبی را که متعلق به مادر شماست به 
روی شما و اهل‌بیتتان بسته‌اند.« 
حالا منظومش خاطرم نیست اما 
از صحرا که برگشتیم، آن نوحه را 

دادم به پدرم که بخواند. پدرم هم نوحه 

را برده بود و در هیئت در جمع عزاداران خوانده بود. 
در چرمه آقای‌برهانی‌نامی بود که از بزرگان آنجا بود. 
ایشان پسری هم داشت که الان در اروپا پزشک حاذقی 
است؛ پروفسور برهانی که بیمارستان و تشکیلاتی دارد. 
حاج‌آقای برهانی به پدرم گفته بود: »کلب‌ابراهیم! عجب 
نوحه‌ای خواندی. این را از کجا آورده‌ای؟« پدرم گفت 

بود: »این را نورالدین گفته است.«

   چیزی از آن شعر به خاطر دارید؟
نه. همه هوشم رفته است. من شصت سال مداحی 
کردم و در آن شصت سال کتاب دست نگرفتم. حالا 

طوری شده‌ام که یک خط شعر یادم نمی‌آید.

   هیچ‌وقت به صرافت نیفتادید که کار شعر را در 
محیط‌های رسمی ادبی پی بگیرید؟

ــدم به  ــن فــرصــت فــراهــم شــد کــه ق در چند مقطع ای
محیط‌های ادبی تهران یا مشهد بگذارم، اما وابستگی 
به خانواده و اینکه من پسر بزرگ خانواده بودم نگذاشت 
از فضای روستا فاصله بگیرم؛ البته برای مدتی به تهران 
رفتم اما دوباره به ولایتمان برگشتم و همراه پدر مشغول 

کار خیاطی شدم.

   و در همه این سال‌ها کار سرودن نوحه را ادامه 
دادید؟

بله. نمی‌توانستم نگویم. در کل این سال‌ها، نوحه 
می‌نوشتم و در حسینیه چرمه مــداحــی مــی‌کــردم. 
شعر مثل میوه‌ای است که وقتی رسیده و پخته‌شده 
ــودش مــی‌افــتــد؛ یعنی وقــتــش کــه رســیــده  بــاشــد، خـ
ــازی که  ــربـ ــودش مـــی‌آیـــد. مـــن از سـ ــ بـــاشـــد، شــعــر خ
 آمــدم، دیگر به شکل جدی مداحی می‌کردم و شعر

 می‌گفتم.
آنجا به خــدا گفتم: خدایا! نمی‌گویم به من صدای 
خوبی بده، اما صدایی بده که در آن سوزی باشد و 
مستمعان بشنوند و حالی پیدا کنند. حالا بعد سال‌ها 
نوکری به‌نظرم می‌آید که همان دعایم اجابت شده 
اســت. من از بیست‌سالگی نوحه‌سرا و نوحه‌خوان 
بـــوده‌ام و تا امــروز که دیگر رمقی بــرای شعر گفتن و 
مداحی کــردن در من باقی نمانده، بیشتر از شصت 
سال است که افتخار نوکری خانه اهل‌بیت‌)ع( را دارم. 
من برای حضرت‌سیدالشهدا‌)ع( فراوان نوحه گفته‌ام. 
من همه عمرم در این خانه نوکری کرده‌ام. برای شهدا 
هم خیلی شعر ساخته‌ام. هر شهیدی که می‌آوردند، من 
شعری برایش می‌ساختم. حیف که شعرها را نمی‌نوشتم. 
نمی‌دانستم که روزی همه از یادم می‌روند. یادم هست 
که حوالی سال1360 در ایام محرم و صفر، مخصوصا دهه 
آخر صفر، گاهی هیئت را می‌آوردیم مشهد و معمولا 
من نوحه‌سرایی می‌کردم. یک سال هیئت را که آورده 
بودیم مشهد، من بــرای فلسطین نوحه‌ای ساخته 
بودم و همان را در جمع خواندم. کرسیچه‌ای داشتم 
در مغازه خیاطی. در صحن جمهوری همان کرسیچه 
را گذاشتم و رفتم بالا و نوحه فلسطین را خواندم. نوحه 
را که می‌خواندم، مردم به‌قدری جمع شده بودند که 
 حد نداشت. فردا هم که رفتیم، باز گفتند که همان

ــوده‌ام، ایام   را بخوانم. در همه این سال‌ها، هر‌جا ب
عاشورا و تاسوعا برمی‌گردم به چرمه و نوحه‌هایم آنجا 
خوانده می‌شود. البته چرمه‌ای‌های مقیم مشهد 
حسینیه‌ای هم در انتهای خیابان عنصری دارنــد. 
می‌دانید که همه چرمه‌ای‌ها و فردوسی‌ها و سرایانی‌ها 
کن هستند، در  که آمــده‌انــد مشهد، آنجا سا
عــنــصــری و چــمــن و آن‌طـــرف‌هـــا. 
چــرمــه‌ای‌هــا آنــجــا حسینیه‌ای 
دارنــــــــد و چـــهـــل‌و‌هـــشـــتـــم کــه 
 هیئت‌ها می‌آیند مشهد، ما آنجا

مراسم داریم. 

   کتاب »حسینیه« چطور شکل گرفت؟
این‌ها جزو کوچکی از همه آن نوحه‌هایی است که از 
قدیم گفته‌ام. مقداری از شعرها را خودم یادداشت کرده 
بودم که بعدها کاغذها را علی‌آقا، پسرم، جمع‌و‌جور کرد. 
بخش دیگری از شعرها را هم تا سال‌های پیش که یادم 
بود، بچه‌ها نوشته‌اند و به آن قبلی‌ها اضافه کرده‌اند. 
آقای حسین سیدی که از شاعران جوان و نامدار شعر 
آیینی است، شعرها را ویرایش کرد و محرم امسال اشعار 
چاپ شد. همین‌که این‌کتاب به دست مردم رسیده 
است خوشحالم. همین سعادت برای من کافی است. 
من ممنون و منت‌دار دستگاه حضرت‌امام‌حسین)ع( 

هستم. آقا ما را از درِ خانه خودشان رد نکردند.

گر خودتان بخواهید یکی از شعرهای کتاب     ا
را برای ما بخوانید، کدامشان را انتخاب می‌کنید؟

ــوده‌ام امـــا شــعــری بـــرای حضرت  ــ ــن نــوحــه‌ســرا بـ م
که آن را هم خیلی  امیرالمؤمنین‌علی‌)ع( ساخته‌ام 
دوست دارم. دلم می‌خواهد این شعر را برای شما و 
برای خواننده‌های روزنامه بخوانم. هر‌کس این شعر 

را شنید، من را به دعای خیر یاد کند.

پرده‌دار حریم لم‌یزلی
آفتاب سپهر عدل، علی

خانه‌زاد خدای حی قدیر
بنده خالق و به‌خلق امیر

در شب توطئه، زمان خطر
خفت در  خوابگاه پیغمبر

همدم مصطفی و زوج بتول
منشی کارگاه رد و قبول

در مدیحش رسیده از سبحان
سوری هل‌اتی علی‌الانسان

اسدا...، فاتح خیبر
جانشین بحق پیغمبر

که به امر خدا به خم غدیر
بر همه ما‌سوا شده است امیر...
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کمال خجندی |»نورالدین ناصری« به قول 

خودش بیشتر  عمر ‌84ساله‌اش را در خانه 
اهل‌بیت)ع( نوکری کرده است. 

او در همه این سال‌ها نوحه گفته و مداحی 
کرده و حالا از آن همه نوحه‌سرایی، کتابی 
فــراهــم آورده اســت بــه‌نــام »حسینیه«. 
حسینیه حاصل یک عمر عشق و ارادت 
ــه ســـاحـــت قــدس  ــری بـ ــاصـ ــدیـــن نـ ــورالـ نـ

ائمه‌اطهار)ع( است. 
این کتاب محرم امسال در انجمن ادبی 
ــا)ع( در جمع  ــام‌رضــ ــوی، در حـــرم امــ ــ رض
ونــمــایــی  شــاعــران پیشکسوت آیــیــنــی ر
شد. نورالدین ناصری نمونه‌ای از شاعران 
گمنام آیینی است که سال‌ها عمر و توان 
کرام اهل‌بیت‌)ع(  هنری‌شان صرف اعزاز و ا

شده است.

با نورالدین ناصری، مداح و شاعر آیینی که بیش از 60 سال است نوکری خاندان پیامبر)ص( را می‌کند

منت‌دار دستگاه اهل بیت)ع( هستم
چهره  هویتی

مشهدیات 

 
سند 
نوشت

 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت )قسمت صدوشصتم(

چرا باغ نادری به مزرعه شلغم تبدیل شد؟

مرضیه ترابی| مشهد در زمان نادرشاه، از نظر سیاسی به اوج عظمت 

و اعتلا رسید. نــادر ایــن شهر را به‌عنوان پایتخت خــود برگزید و 
به‌این‌ترتیب، نقش مشهد در سپهر سیاسی ایران، بسیار پررنگ‌تر 
از قبل شد. تا پیش‌از‌آن و به‌ویژه از دوره صفویه به‌این‌سو، به‌دنبال 
رسمیت یافتن مذهب شیعه در ایران، مشهد عملا پایتخت مذهبی 
و فرهنگی کشور بود. اما بعد‌از‌این‌اتفاق، مرکزیت مذهبی با سیاسی 
درآمیخت و این شهر مقدس را به مهم‌ترین شهر ایران تبدیل کرد. 
پاسخ این پرسش را که چرا نادرشاه، با وجود شهر آبــادی مانند 
اصفهان که تا پیش‌از‌آن پایتخت ایران بود و زیرساخت‌های لازم 
برای پایتخت شدن را داشت، چنین انتخابی کرد، باید در هوش 

سیاسی وی جست‌وجو کنیم. 
نــادرشــاه نمی‌خواست نــام و آوازه‌اش زیــر سایه قــدرت ریشه‌دار 
دودمان صفوی باشد؛ هر‌چند‌که خودِ او مشروعیت حکومتش را 
از طریق ازدواج با یکی از بانوان این دودمان به دست آورده ‌بود 
و به‌نوعی ادعای انتساب به این خاندان را داشت. از سوی دیگر، 
تفاوت مذهب نادرشاه با مذهب رسمی کشور و تلاش برای جلب 
قلوب عموم ایرانیان که مذهبی مخالف با مذهب وی داشتند و نیز 
نزدیکی به زادگاهش در کلات که دژ مستحکم آن را به مکانی برای 
حفظ گنجینه افسانه‌ای خود تبدیل کرده‌ بود، باعث می‌شد که 
 بنیان‌گذار سلسله افشاریه در برگزیدن مشهد به‌عنوان پایتخت، کمتر
 تردید کند. او در دوران نسبتا کوتاه و کمتر‌از‌دوازده‌ساله سلطنت 
خــود، کوشید با ایجاد زیرساخت‌های لازم در این شهر، آن را به 
مکانی در تراز پایتخت سیاسی ایران تبدیل کند. یکی از اقدامات 
نادرشاه، به احتمال زیاد، توسعه فضای سبز و ایجاد باغات گسترده 
در سمت غربی مشهد بود؛ جایی که او قصد داشت برای خود و 
خانواده سلطنتی، آرامگاهی باشکوه برپا ســازد. این اقــدام البته 
نوعی سنت‌شکنی بود. حتی بزرگ‌ترین فرمانروایان صفوی )مانند 
شاه‌تهماسب‌یکم و شاه‌عباس‌یکم( نیز چنین سودایی در سر 

نمی‌پروراندند. 
آن‌ها سعی می‌کردند مقبره‌ای کوچک در کنار مضجع شریف رضوی 
کساری آن‌ها را نسبت به مذهب  داشته‌ باشند تا  این کار همواره خا
رسمی کشور و اولیای آن نشان دهد. به نظر می‌رسد که ساخت 
مقبره، آن هم در حاشیه یکی از مهم‌ترین و پرترددترین نقاط شهر 
کنش منفی مردم را به دنبال  مشهد، یعنی حاشیه بالاخیابان، وا
داشته است، آن‌گونه که حتی بعد از ترور نادرشاه و در زمان بقای 
بازماندگان او، بی‌اعتنایی به این مقبره آغاز شد. عادلشاه، برادرزاده 
نادر، ضریح مشبک و جواهرنشانی را که وی برای مقبره خود ساخته‌ 
بود، به حرم رضوی انتقال داد و در داخل ضریح فولادی )یادگار دوره 
شاه‌عباس یکم صفوی( نصب کرد؛ بنابراین آنچه درباره توهین به 
مقبره نادرشاه در عهد آقامحمدخان‌قاجار و انتقال استخوان‌های 
فرمانروای افشاری به تهران و دفن آن‌ها زیر پله‌های کاخ گلستان 

می‌شنویم، نمی‌تواند سرآغاز بی‌اعتنایی به آرامگاه وی باشد. 
حتی در زمان حکومت شاهرخ )نوه نادرشاه( بر مشهد، باز هم اقدامی 
برای توسعه یا حتی ترمیم مقبره صورت نگرفت. آن‌گونه که به فاصله 
اندکی بعد از کشته‌شدن شاهرخ به دست آقامحمدخان و در عهد 
حکومت فتحعلی‌شاه‌قاجار، ستوان »آلکس بارنز«، افسر انگلیسی 
و کارمند ارشد کمپانی هند‌شرقی، در خاطرات خود این‌گونه به 

توصیف وضعیت مقبره نادرشاه پرداخته‌ است:
کنون چندان مورد احترام نیست و با بنای مخروبه   »گور نادر که ا
بزرگی که روزگاری آن را در مقابل عوامل جوی حفظ می‌کرده، مشخص 
می‌شود، از نظر مسافر یکی از بهترین مناظر است‌... فواره‌ها و گل‌هایی 
که آن را در میان گرفته‌ بودند، نابود شده‌اند. درختان هلویی که در 
هر بهار شکوفه می‌کرد گرفتار جفای تبر شده‌ است و درختان بید و 
سرو نیز قطعه‌قطعه شده‌ بودند و در محل این‌ها شهروند پرتلاشی، 

انبوهی از شلغم کاشته‌ بود.«

سند خطبه‌خوانی در صحن عتیق

فرخد|  برگزاری مراسم سوگواری و عزا و ذکر‌مصیبت به مناسبت‌های 

مختلـف در حرم‌مطهـر امام‌رضـا)ع( از قدیم‌الایـام مرسـوم بـوده و این 

مجالـس در ایـام وفـات ائمه‌اطهـار)ع( به‌خصوص در ماه‌هـای محرم، 

صفـر، رمضـان و ایام فاطمیـه برگزار می‌شـده اسـت و روضه‌خوانان، 

نوحه‌خوانـان و خطبـای آسـتان‌قدس در دارالضیافـه، دارالذکـر، 

دارالحفـاظ یـا ایـوان طلا بـه ذکـر مصیبـت می‌پرداخته‌انـد. در 

ایـن مراسـم دسـتوراتی نیـز توسـط متولی‌باشـی یـا نایب‌التولیـه به 

تحویـل‌داران‌کل یـا دربان‌باشـی‌ها، بـرای برپایـی ایـن مراسـم بـر 

مبنای برخی از موقوفات داده شـده اسـت؛ همچنیـن خطبه‌خوانی 

در شـب عاشـورا و شـب وفـات امام‌رضـا)ع( یکی دیگـر از مراسـم کهن 

بـارگاه امام‌هشـتم)ع( اسـت که به‌شـکل کنونـی از دوره پهلـوی دوم و 

هم‌زمـان بـا شـکل‌گیری اداره تشریفـات  رواج یافته اسـت.

جالـب اسـت بدانیـد کـه به‌جـز تصاویـر باقی‌مانـده از ایـن رسـوم، 

ارزشـمند‌ترین سـند موجـود بـا این‌موضـوع در مرکـز اسـناد 

آستان‌قدس‌رضوی، مربوط به تشکیلات حفاظ و خطبا در تشکیلات 

اداری و مالـی آسـتان‌قدس‌رضوی در سـال‌‌1010هجری‌قمری 

)431سـال قبل( اسـت. در ایـن سـند از امیر‌محمد‌صالح‌حسـینی 

با عنوان خطیب آسـتانه نام بـرده و درباره رسـم خطبه‌خوانی توضیح 

داده شده است؛ خطبه‌خوانی در حرم‌مطهر‌رضوی در ایام خاصی از 

سـال و با مراسم ویژه‌ای برگزار می‌شـده و انواع مختلف داشته است؛ 

خطبه‌خوانـی مراسـم صفّـه )ایسـتادن خدمـه در دو صـف منظـم‌( و 

خطبه‌خوانـی مراسـم تحویل کشـیک، خطبه‌خوانی مجالس سلام 

و خطبه‌خوانـی زیـارت امـوات در صحـن آزادی بـرای طلـب آمـرزش 

میـت، از جملـه ایـن خطبه‌خوانی‌ها بوده اسـت.

اخبار 
قدیم 

زینبی| روزنامه‌ »راستی« از آن روزنامه‌هایی بود که 

داعیـه حقوق کارگـران را داشـت. به‌همین‌دلیل 

گزارش‌های زیادی از وضع کارگران در دهه‌‌20و‌30 

قرن14خورشـیدی منترش کـرد. در یکـی از این 

گزارش‌هـا بـه مشـکلات کارگـران قالی‌بافـی 

پرداخـت. ظاهـرا تعـداد زیـادی از کارگـران 

قالی‌بافی شکایتشـان را بـه روزنامه آورده‌ یا برای 

ایـن جریـده نامـه نوشـته‌ بودنـد ولی ایـن روزنامه 

بـرای جلوگیـری از اعتراض از چاپ عیـن نامه‌ها 

خـودداری کرد و به جای آن یـک مقاله از وضعیت 

اسـفناک کارگران کارگاه‌های قالی‌بافی نوشت 

و در ‌28اردیبهشـت‌ماه سال‌1322 آن را به چاپ 

رسـاند. هر‌کدام از ما اگر پـای صحبت افرادی که 

در قدیم قالی‌بافی کرده‌اند بنشـینیم، می‌توانیم 

بفهمیـم کـه ایـن نوشـته تـا چه حـد صحـت دارد. 

کارگاه‌هـای نمـور و تاریـک و سـاعات کار زیـاد و 

اسـتادکارهای بداخلاق و مزد کم، تنها گوشه‌ای 

از سـختی‌هایی اسـت کـه ایـن کارگرهـا متحمـل 

می‌شـدند تـا یـک لقمـه نـان بـه دسـت بیاورنـد. 

روزنامـه راسـتی در شرح وضعیـت ایـن افـراد در 

صفحـه نخسـت خـود بـا تیتر »در کارخانه‌هـای 

قالی‌بافـی آدم‌فروشـی معمـول اسـت«، چنیـن 

می‌نویسـد: »وضـع کارگـران قالی‌بافـی مشـهد 

بـا ایـن سـختی معـاش حقیقتـا رقت‌انگیز اسـت. 

سـاعات کار این کارگران مظلوم از اول سپیده‌دم 

تـا غروب آفتاب اسـت. مدت نیم‌سـاعت در وسـط 

ظهـر ناهـار می‌خورنـد. در ایـن مـدت طولانی که 

قریب چهارده ساعت می‌شود با آن کار طاقت‌فرسا 

در آن زیرزمین‌های گـود و تاریک و کثیف بهترین 

کارگـر پانزده ریال اسـتفاده می‌کنـد. این پانزده 

ریـال کارکـرد خـودش نیسـت. او در مقابـل هـر 

‌12هـزار ارمـک ]احتمالا منظـور گـره اسـت[ 

هشـت ریـال می‌گیـرد و هیـچ کارگـر ماهـری هم 

در روز بیـش از ‌12هـزار ارمـک نمی‌بافـد. بـا قید 

اینکـه سـیزده سـاعت کار کنـد، پـس هفـت ریال 

دیگر از کجاسـت؟«

 ایـن توضیـح و تحلیل هـا که روزنامه راسـتی روی 

آن‌هـا تأکیـد می‌کنـد، بـه وضعیـت  کـودکان کار 

در آن زمـان و شرایـط سـخت آن‌هـا  اشـاره دارد. 

خبرنـگار در ایـن بخـش گـزارش در‌واقـع توضیح 

می‌دهـد کـه چـرا آدم‌فروشـی در کارگاه‌هـای 

قالی‌فروشـی رواج دارد: »اسـتادکارها یـک بچـه 

ده‌سـاله را در محضر رسـمی برای مدت دو سـال 

بـه پنجاه تومـان از ولـی‌اش اجـاره می‌کنند. پدر 

بچـه ملتـزم می‌شـود کـه اگـر در جـای دیگـر کار 

کنـد، صـد تومـان دادنـی باشـد ]بدهـد[. حتـی 

کـودکان از هفت‌سـالگی تـا ده‌سـالگی را بـه 

‌35تومـان در دو سـال اجـاره می‌کننـد. بچـه‌ای 

کـه بدین‌طریـق در اختیـار اسـتاد‌کار می‌آیـد، 

تـا سـه مـاه نـزد خلیفـه سرکارگـر بـدون مـزد کار 

می‌کنـد و از‌آن‌پـس روزی یک‌ریـال می‌گیرد و آن 

را بـه خلیفـه می‌دهد. یعنـی صاحـب کارخانه در 

دو سـال همان بچـه را که بـه پنجـاه تومـان اجاره 

کـرده، بـه خلیفـه بـه صـد تومـان اجـاره می‌‌دهـد 

و سـالی ‌25تومـان از فـروش هر‌بچـه اسـتفاده 

می‌کنـد. در بعضـی کارخانه‌هـا صـد بچـه کار 

می‌کننـد و صاحـب‌کار در سـال ‌5هـزار تومـان از 

اجـاره کـودکان سـود می‌بـرد.«

با‌این‌حسـاب تجـارت بـا ایـن کـودکان احتمالا 

پرسـودتر از خـود قالی‌بافی بوده اسـت. در ادامه 

می‌فهمیم در کارگاه‌های قالی‌بافی 

فقط اوضاع کودکان نابسامان نیست، 

بلکـه زن‌هـا نیـز رنـج مضاعفـی را از 

کار کـردن در  ایـن فضاهـا می‌برند: 

»‌زن‌هـا در ایـن کارخانه‌هـا نصـف 

مردها مـزد می‌گیرند و تصویب‌نامه 

هیئـت وزرا در‌خصوص خواروبار به 

نرخ‌1320 در این کارخانه‌ها کاملا 

اجـرا می‌شـود؛ یعنـی هیچ‌گونـه 

کمکی از لحاظ خواربار به کارگران 

نمی‌شود.«

این جریده سـپس بـه‌سراغ روایت 

نخستین می‌رود که آن را شروع کرده 

اسـت و به‌نوعی اثبات می‌کند که 

درآمد سرکارگرها از اجاره کودکان 

اسـت: »‌پس معلوم شـد که کارگر 

خیلـی ماهـر اگـر بچه‌هایـی در 

اجاره نداشـته باشد، روزی بیش 

از هشـت ریـال نمی‌توانـد مـزد 

بگیرد. متوسط‌کارها و کم‌کارها 

پنج تا‌ شـش ریال مـزد می‌برند و 

به‌این‌ترتیب یک زن از صبح تا غروب اگر 

قدری کم‌کار باشـد، دو‌‌ونیم‌ریال مزد می‌گیرد.«

ضربـه کاری ایـن گـزارش در چنـد خـط آخـر بـه 

مخاطـب آن زده می‌شـود؛ جایی که نویسـنده آن 

می‌گویـد: »‌آیـا آن رنگ‌هـای سرخ قالی‌هـا خون 

هـزاران کـودک معصـوم نیسـت کـه در نتیجـه دو 

سـال بندگی در کارخانه و استنشـاق ذرات پشـم 

در آن سـیاه‌چال‌ها بـه سـل مبتلا می‌شـوند و 

در جوانـی زندگانـی را بـدرود می‌گوینـد؟! ایـن 

کـودکان معصـوم نه‌تنهـا به‌واسـطه بـدی اوضـاع 

بهداشـت کارخانه مسـلول می‌شـوند، بلکه برای 

اینکـه تنـد کار کننـد بعضـی اسـتادکاران آن‌هـا 

را در حضـور کـودکان دیگـر بـا چـوب به‌سـختی 

می‌زنند و بـرای اینکه صدای گریـه آن‌‌ها به‌گوش 

اولیایشـان -کـه اغلـب نزدیـک کارخانـه منـزل 

دارنـد- نرسـد، کارگـران دیگـر را وادار می‌کننـد 

صلـوات بفرسـتند.«

روایت یک قصه تلخ از 80 سال پیش

کودکانی که به کارگاه‌های قالی‌بافی فروخته می‌شدند

تصویری که می‌بینید، برگزاری مراسـم خطبه‌خوانی با حضور حاج‌سیدحسـین نایب‌التولیه و جمعی از رجال آسـتان‌قدس در ایوان طلای صحن عتیق حرم امام‌رضا‌)ع( در دوره قاجار اسـت 
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